
روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه شهید سیدکمال قریشی، شماره14
 كدپستي 45956-19666  تهران، صندوق‌پستي19395/5446

 تلفن‌:23023000، نمابر‌: 22046067   ارتباط با مشتریان:23023023

   توزيع و اشتراك:  موسسه نشرگستر امروز نوين
 تلفن توزیع:61933000

 تلفن اشتراک: 61933114

   پذیرش آگهي‌: 84321000
 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 www.hamshahrionline.ir :همشهري آنلاین 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

 صاحب امتياز:  
مؤسسه همشهری

 مدیر مسئول: محسن مهدیان
 سردبیر: دانیال معمار 

 دبیر تحریریه: 
 شهرام فرهنگی 

 معاونان سردبیر: 
علی عمادی، شاهین امین 

 مدیر فنی: حامد یزدانی  
 مدیر هنری: مهدی سلامی

 دبیر عکس: امیر پناهپور

اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی
سیاسی‌و‌دیپلماتیک:

 مدیر: حسین ارجلو
شهرنگار:

 مدیر: پروانه  بهرام‌نژاد
 دبیر: مریم باقرپور

اقتصاد:
 مدیر: سینا احدیان

 دبیر: مریم موسی‌پور
گزارش :

 مدیر: فهیمه طباطبایی
محله:

 دبیر:  زکیه سعیدی

تماشاگر:
 مدیر: امیر محمد یعقوب‌پور 

 دبیر: لیلی خرسند 
سرزمین من :

 مدیر:   سیده زهرا عباسی
 دبیر: زهرا رفیعی  

تندرستی: 
 مدیر:   جواد نصرتی

 دبیر:  مریم سرخوش
سرنخ:

 مدیر: جواد عزیزی  
 دبیر: محمد جعفری

دانستنیها:
 مدیر:  ساسان شادمان

 دبیر: زهرا خلجی
جامعه: 

 مدیر: مسعود میر
 دبیر: فاطمه عسگری‌نیا 

سرگرمی:
 دبیر: فرزام شیرزادی

صفحه آخر :
  دبیر: عیسی محمدی

طرح و ‌گرافیک:
 دبیر: محمدعلی حلیمی

24)سینما و تلویزیون(:
 مدیر: سعید مروتی 

 دبیر: علیرضا محمودی
 سردبیر آنلاین: 

محمد جواد احمدی
 معاونان آنلاین: 

 کامران بارنجی
حامد فوقانی

 مدیر چندرسانه‌ای:
 سیدامیرحسین سیدآقایی

 مدیر فضای مجازی:
محمد حسین  امیری

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
نادان را سرزنش مكن كه دشمنت مى شود ؛ عاقل 

را سرزنش كن تا دوستت بدارد.

  اذان ظهــر:‌ 11:53    غــروب آفتــاب: 17:46 
  اذان مغرب: 18:04    نيمه ‌شــب ‌شرعي: 23:12 
  اذان صبح فردا: 4:38     طلوع آفتاب فردا: 6:01 

  شــنبه    شــنبه  1111 مهر   مهر  14051405      سال سی‌وچهارم سال سی‌وچهارم       شــماره  شــماره  97779777   

حافظ
قدح به شرطِ ادب گیر زان که ترکیبش

ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد

چهارگوشه جهان

دور دنیا

برخورد یک نهنگ عنبر با یک قایــق بادبانی در آب‌های 
دورافتاده اقیانوس آرام جنوبی 4ملوان را در شرایطی بحرانی 
قرار داد و آنان را ناچار کرد ساعت‌ها برای نجات جان خود 

مبارزه کنند.
خدمه قایق 16متری »تای‌تام« اعــام کردند این حادثه 
حدود 250مایل دریایی شــمال جزیره نورفولک رخ داد. 
به‌گفته »جما کوپر« یکی از سرنشینان قایق لحظه برخورد 
با صدایی مهیب همراه بود و نیروی ضربه باعث شــد قایق 
ناگهان به یک سمت رانده شود. او که هدایت قایق را برعهده 

داشت بر اثر شدت برخورد از پشت سکان کف قایق افتاد.
در ابتدا ملوانان نمی‌دانستند چه اتفاقی رخ داده است اما پس 
از مشاهده چند نهنگ در کنار شناور دریافتند یکی از آنها 
با بدنه قایق برخورد کرده است. بررسی‌ها نشان داد سامانه 
هدایت آسیب دیده و آب با ســرعت به داخل شناور نفوذ 
می‌کند. جرمی کوپر گفت: خسارت واردشده از همان دقایق 
نخست بسیار جدی به‌نظر می‌رسید. به‌گفته او، تجهیزات 
ســکان از کار افتاده و ادامه حرکت ایمــن تقریباً ناممکن 
شده بود. پس از اعلام وضعیت اضطراری نیروهای امدادی 
نیوزیلند عملیــات نجات را آغاز کردنــد و یک هواپیمای 

گشتی برای هماهنگی ارتباطات به منطقه اعزام شد.
در همین حال مارتین ژافر، عضو فرانسوی خدمه با استفاده 
از ابزارهای موجود تلاش کرد شکاف‌های ایجادشده در بدنه 
را مسدود کند و حتی برای بررسی میزان آسیب به زیر قایق 
رفت. با این حال آب همچنان وارد شناور می‌شد و امید به 
نجات قایق کاهش می‌یافت.سرانجام ملوانان شبانه قایق را 
ترک کردند و به یک قایق نجات بادی منتقل شدند. ساعاتی 
بعد طناب اتصال خود را بریدند و قایق در اعماق دریا ناپدید 
شد. حدود 18ساعت پس از برخورد نهنگ، یک کشتی باری 

به محل رسید و هر 4ملوان را نجات داد.

همزمان با آغاز رقابت‌های انتخاباتی در برزیل، چهره‌هایی 
غیرمتعارف بار دیگر توجه افــکار عمومی را به‌خود جلب 
کرده‌اند. نامزدهایی که با ظاهری شــبیه شخصیت‌های 
مشهور یا با لقب‌های عجیب وارد عرصه سیاست می‌شوند، 
بخشی از سنت چند دهه‌ای انتخابات این کشور را تشکیل 

می‌دهند.
یکی از مشهورترین این نامزدها پلینیو ویسنتین جونیور 
است؛ خلبان ۵۹ ســاله‌ای که برای نخســتین بار نامزد 
عضویت در کنگره شده؛ اما خود را پلینیو ترامپ معرفی 
می‌کند. او با مدل مو، کراوات بلند نارنجی، نحوه راه رفتن و 
حتی دست دادن شبیه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا 
ظاهر می‌شود. جونیور می‌گوید: بیشتر شهروندان با دیدن 

او لبخند می‌زنند و از این ابتکار استقبال می‌کنند.
ترامپ برزیلــی تنها چهره عجیب این رقابت‌ها نیســت. 
هنریکه بــاراک اوباما نیز برای کســب کرســی ســنا 
تلاش می‌کنــد؛ نامزدی که اگرچه شــباهت چندانی به 
رئیس‌جمهور پیشــین آمریکا ندارد، اما از شهرت این نام 
بهره می‌برد. در ایالت گویاس نیز نجاری ۶۶ ســاله با نام 
انتخاباتی میک جگر، بار دیگر وارد رقابت‌های سیاســی 

شده است.
در میان نامزدها، افرادی بــا لقب‌هایی مانند »مادربزرگ 
ســونامی«، »هو هو«، »پســر تنها« و »راننده تاکســی 
ســامورایی« نیز دیده می‌شــوند. برخی از آنها با انتشار 
ویدئوهای طنز و حضور فعال در شــبکه‌های اجتماعی 
تلاش می‌کنند رأی شهروندان ناراضی را از سیاستمداران 

سنتی به‌دست آورند.
سابقه این پدیده به سال ۱۹۵۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که ده‌ها 
هزار رأی‌دهنده در سائوپائولو نام یک کرگدن باغ‌وحش را 
روی برگه‌های رأی نوشتند. این سنت در دهه‌های بعد نیز 
ادامه یافت و در ســال ۲۰۱۰ با پیروزی تیریریکا، دلقک 
مشهور ســیرک به اوج رســید. او با بیش از یک میلیون 
رأی، راهی کنگره شــد و چندین دوره نمایندگی خود را 

حفظ کرد.
کارشناسان معتقدند، نظام انتخاباتی تناسبی برزیل باعث 
شــده این نامزدهای غیرمتعارف نقشــی فراتر از شهرت 
رسانه‌ای داشته باشند. حتی اگر خودشان پیروز نشوند، 
آرای کسب‌شــده به افزایش قدرت احزابشان در کنگره و 
دریافت منابع مالی بیشتر کمک می‌کند؛ به همین دلیل 
با افزایش بی‌اعتمادی به سیاســت سنتی، حضور چنین 

نامزدهایی در انتخابات برزیل هر سال پررنگ‌تر می‌شود.

نیم‌خند

خیال نانوایی‌ها راحت
 تولید گندم امسال به 14/2 میلیون تن رسید که

 4/2 میلیون تن بیشتر از نیاز سالانه نانوایی‌های کشور است
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نبرد ۱۸ساعته 4 ملوان برای بقا

 نامزدهای طناز 
در انتخابات برزیل
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سوژه روز

نگاه

فاطمه عباســی| روزنامه نگار| تا پیش از ورود تلویزیون‌های LED با پیکسل‌های قوی‌تر و 
وضوح بیشتر  در خانه‌هایمان، تلویزیون‌های قدیمی - چه سیاه و سفید و چه رنگی - اجر و 
قرب ویژه‌ای در خانه داشتند. جعبه‌هایی با درهای کشویی، بدنه‌های چوبی سنگین و پایه‌های 
مخروطی که نه فقط یک کالای برقی، بلکه گل سرسبد اتاق پذیرایی به شمار می‌آمدند؛ جایی 
که همیشــه رویش یک تکه رومیزی قلاب‌بافی یا ترمه مادربزرگ پهن بود و بالای آن قاب 
عکس‌های یادگاری خودنمایی می‌کرد. ۱۱ مهرماه، سالروز روشن‌شدن نخستین فرستنده 
تلویزیونی در ایران است؛ روزی در سال ۱۳۳۷ که پای تصاویر متحرک به زندگی روزمره ما 
باز شد و سبک زندگی شــهری را آرام‌آرام تغییر داد. با این حال، اوج دوران شکوهمند این 
جعبه‌های معجزه‌گر به دهه‌های 50و 60 گره خورد؛ روزهایی که برنامه‌ها ۲۴ساعته نبود، برفک‌، 

بخش ثابتی از مناسک تماشا به‌حساب می‌آمد و چرخاندن شاخک‌های آنتن روی پشت‌بام به 
یک عملیات دونفره تبدیل می‌شد. در آن سال‌ها، تلویزیون فقط ابزار سرگرمی نبود، بلکه 
اعتبار خانه بود. درست به همین دلیل، در آلبوم‌های خانوادگی دهه 60، یکی از محبوب‌ترین 
و پرتکرارترین فیگورها، تکیه‌دادن به لبه تلویزیون و ژست‌گرفتن کنار آنتن خرگوشی بود؛ 
قابی ماندگار از نمایش همزیستی با مدرنیته. بیرون از خانه هم پشت ویترین الکتریکی‌های 
خیابان جمهوری و لاله‌زار، همیشه حلقه‌ای از رهگذران گرد هم می‌آمدند تا از دریچه شیشه‌ای 
مغازه‌ها به تصاویر لرزان چشم بدوزند. در این گزارش تصویری، به بهانه سالگرد  آغاز به کار 
اولین فرستنده تلویزیونی ایران، آلبوم‌های قدیمی را ورق زده‌ایم؛ از ویترین‌های خا‌کگرفته 

دهه 40 تا لبخندهای مغرورانه دهه 60 در جوار جعبه جادو.‌

قدر گل‌ها را بدانیم

مراسم »قدر مجموعه‌ گل« با هدف تقدیر از 4 پیشکسوت 
کتاب و ادبیات کودک و نوجوان برگزار شد. این مراسم را 
عصر پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵، انجمن نویسندگان کودک 
و نوجوان با حمایت خانه هنرمندان ایران در تالار اســتاد 
امیرخانی برگزار کرد. در این مراسم که مسئول اجرایی و 
مجری آن مرجان ریحانیان بود، از خدمات و آثار »فاطمه 
ابطحی«، »منیژه اســامی«، »مصطفی ایلخانی‌زاده« و 
»نسرین وکیلی« تقدیر شد. در این برنامه شیوا دولت‌آبادی، 
جمال طاها، پیوند فرهادی، مجید قناد، سیدعلی کاشفی 
خوانســاری، ناهید معتمدی، پارســا مهین‌پور و کیوان 
هنرمند درباره آثار و زندگی این نویسندگان به سخنرانی 
پرداختند. در پایان مراســم فریدون عمــوزاده خلیلی، 
نویسنده پیشکسوت و از اعضای مؤسس و چند دوره رئیس 
هیأت‌مدیره انجمن نویســندگان کودک و نوجوان گفت: 
استقبال وسیع و غیرمنتظره اهالی فرهنگ از این برنامه 
نشان داد ایرانیان قدر مجموعه گل را می‌دانند و هیچ‌گاه 
زحمات پیشکسوتان را فراموش نمی‌کنند. مناف یحیی‌پور، 
رئیس هیأت مدیره‌ انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و 
تعدادی دیگر از اهالی فرهنگ و هنــر، هدایایی را به این 

4نویسنده پیشکسوت حوزه کودک و نوجوان اهدا کردند.

کتابخانه‌ای در عودلاجان

تهرانگردی روز جمعه، ما را به محله عودلاجان کشــاند؛ 
جایی که تاریخ تهــران قدیم را می‌تــوان از در و دیوارش 
تماشا و از نزدیک لمس کرد. یکی از خانه‌های تاریخی این 
محله قدیمی، البته خانه تاریخی »اردیبهشت عودلاجان« 
است؛ خانه‌ای در انتهای بن‌بستی تنگ در کوچه آقاموسی؛ 
خانه‌ای که حیاطی دارد و تالارهایی و البته خزینه‌ای که 
نشان می‌دهد ساکنانش از اشراف‌زادگان بوده‌اند که حمام 
شخصی داشــته‌اند. آهک‌بری‌های دیوارهای این بنا هم 
گواهی می‌دهند اردیبهشــت، قدمتی بیش از دوره قاجار 
دارد و حتی شــاید یادگار دوران زندیه است. اما برخلاف 
بسیاری خانه‌های تاریخی، فقط در و دیوارهای مرده این 
بنا با تو گفت‌و‌گو نمی‌کنند. این بنا به همت مؤسســه‌ای 
فرهنگی به همین نام، اکنون زنده است و در آن نشست‌های 
فرهنگی و تماشا و نقد فیلم برگزار می‌شود. ازجمله آخرین 
برنامه‌هایی که در این خانه تاریخی برگزار شد، برپایی جشن 
تولد هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده محبوب کودکان و 
نوجوانان بود. اما یکی از جذابیت‌های دیگر این بنا، کتابخانه 
زنده و ارزشــمند این خانه تاریخی است؛کتابخانه‌ای که 
درهایش به روی علاقه‌مندان باز اســت و باعث می‌شود 
حیات در دل تاریخ این بنا، متوقف نشود و همواره زندگی 

در آن جریان داشته باشد.‌

‌جعبه جادو به ایران آمد
نگاهی به دهه‌های آغازین حضور تلویزیون در ایران و تبدیل‌شدن آن به مهم‌ترین پدیده مدرن خانه‌ها

کیمیاگرانی به نام تعمیرکار
روشــن‌کردن تلویزیون‌هــای قدیمی خــودش یک آیین 
چندمرحله‌ای بود. خبری از ریموت‌کنترل و فشــردن یک 
دکمه نبود؛ باید کلید چرخشــی ولوم را می‌کشــیدی یا 
می‌چرخاندی و بعد چند دقیقه‌ای صبــوری می‌کردی تا 
»لامپ تصویر« کم‌کم گرم و نقطه نورانی وسط صفحه، باز 
شــود و تصویر از دل تاریکی بیرون بیاید. تغییر کانال هم با 
صدای معروف و مکانیکی چرخانــدن »تیونر« همراه بود؛ 
تق‌تق‌های محکمی که حس تغییر یک ابزار واقعی را منتقل 
می‌کرد. در این میان، تعمیرکاران تلویزیون محله‌ها حکم 
کیمیاگران شهری را داشتند. وقتی تصویر خط‌خطی می‌شد 
یا بوی داغ‌شدن خازن‌ها از شــیارهای پشت بدنه چوبی به 
مشام می‌رســید، بازکردن در پشتی دستگاه و تعویض یک 
لامپ یا ترانــس، تمام خانه را غــرق در اضطراب و هیجان 

می‌کرد؛ لحظه‌ای که با برگشــتن تصویــر و صدای صاف، 
تعمیرکار محله دوباره فاتح میدان می‌شد.

ضربان مشترک شهر
تلویزیون در آن دهه‌ها فقط ابزار نمایش تصویر نبود، بلکه ریتم 
زندگی روزمره را هم تعیین می‌کــرد. پخش برنامه‌ها محدود 
بود؛ عصرها با تصویر پرچم و صدای ســرود ملی آغاز می‌شد و 
آخر شب هم با ســرود پایان و پخش تصویر برفک به‌کار خود 
خاتمه می‌داد. همین محدودیت، نوعی انضباط جمعی ایجاد 
کرده بود؛ ساعاتی خاص از شبانه‌روز وجود داشت که خیابان‌ها 

خلوت می‌شدند، مغازه‌داران کرکره‌ها را پایین می‌کشیدند و 
همه پای یک قاب می‌نشستند. خانه آنهایی که زودتر صاحب 
جعبه جادو شده بودند یا بعدها تلویزیون رنگی خریدند، پاتوق 
غیررسمی همسایه‌ها و اقوام بود. تلویزیون تنها رسانه‌ای بود 
که بدون نیاز به دعوت قبلی، تمام نسل‌های یک خانواده - از 
مادربزرگ‌ها تا بچه‌های کوچک - را در یک ساعت مشخص، 

حول یک تصویر واحد و یک قوری چای گرد هم می‌آورد.


